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 بِسْمِ الِله الرَّحْمٰـنِ الرَّحِیمِ 
 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهایی تکمیل مآخذ و ویرایش دوم ذکر مآخذ هتصحیح و ویرایش اولّیّ سازیپیاده

 

 لبخش اوّ (2) درس تسليم و رضا

ولایت، توحید،  ،الرّضا موسی بن علیّتسلیم، کربلا،  رضا و  درسمکتب عاشورا، کلمات کليدی: 

قضا و ، جمال و جلال، ت حقربوبیّشکر، محبّت، مؤمن، تشریعی، صبر، خشنودی،  و رات تکوینیمقدّ

شهود باطنی، ، ایمان مستقر و مستودع، تلقین وتکرار قدر، توحید افعالی، تصدیق عقلی، باور قلبی، 

   تجلّی افعالی و صفاتی و اسمائی و ذاتی.

، سه مصیبت جانگداز دیگر ،کنیم و علاوه بر مصیبت سنگین کربلا صفر را طی میآخر ماه  ی هفته

ی امام  طور شهادت غریبانه و همین ی امام مجتبی مصیبت رحلت رسول گرامی اسلام، شهادت مظلومانه

دگان این بزرگواران تسلیت و شما دلدا dمصائب را به محضر امام عصراین  .ش رو داریمرا پی رضا

ی این بزرگواران قرار  وستداران شایسته و پیروان بایستهم و امیدواریم خدای متعال ما را از دیگوی می

شاءالله. جلسات  ان .های ما و راهبر سلوک و تعالی ما باشد ن چراغ راه اندیشهاد و رهنمودهای آنده

بسیار مختصر پرداخته شد. بعد  ،هایی از مکتب عاشورا تحت عنوان درسه بعضی از موضوعات بگذشته 

یک ادا نشد و  هیچ چه حقّگر ؛کردیمحال اشاره  های که خدمتتان عرض کردم چند محور را تا ب مقدّمهاز 

بحث رضا ی  به ادامهامروز  .دیطلب می های بسیار طولانی را تر وارد شویم زمان خواستیم گسترده اگر می

ی  ؛ چون در طلیعهرساندبه این بحث ام هم چقدر مناسب ما را و تقارن ایّپردازیم  می در مکتب عاشورا

های  و مقام رضا که از بلندترین مقام الرّضا موسی بن . بین علیّقرار گرفتیم ام شهادت امام رضاایّ

مَنْ أَرادَ که:  با این عنوانمعنوی اهل توحید و ولایت است، پیوستگی عجیبی وجود دارد. حدیثی داریم 
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که   دکسی که این خواست را دار 1ضا:الر   یوسَ م   نَ بْ  یَّ لِ والِ عَ تَ یَ لْ ه  راضٍ ف ـَوَ عَنْ ةِ وَ ه  یامَ قِ مَ الْ وْ ی ـَ هَ ی الل ٰ قَ یَـلْ   ْ أَن

خشنود است،  شود که خدای متعال از او راضی ور حالی به ملاقات پروردگار نائل فردای قیامت د

ت بزرگوار رضا و شخصیّبین مقام یعنی را پذیرا باشد.  الرّضا موسی بن بایست ولایت علیّ می

بحث ما هم که بحث رضاست درست در  د.ای وجود دار العاده پیوستگی خارقالرّضا موسی بن علیّ

ولایت گفت کسی که  ودش به تعبیری می است. واقع شده ی آن بزرگوار شهادت مظلومانهام همین ایّ

با تعداد کمتر  است. چون شیعیانی ی دوازده امامی  عه، قطعاً شیرا بپذیرد الرّضا موسی بن علیّحضرت 

ای که هشت امامی  امّا شیعه ؛یعنی تا هفت امامی هم داریم ؛ندامامی نیست که دوازده ائمّه را هم داریم

هیچ  یعنی بعد از امام رضا  را بپذیرد، قطعاً چهار امام بعد را هم قبول دارد. باشد، یعنی امام رضا 

ی  قطعاً شیعه الرّضا موسی بن علیّی  شیعه  جدا نشد و در نتیجهاز شیعه ای  هیچ فرقه نداریم و بیتشعّ

حقیقت کسی عشری هم راهش مورد رضایت خدای متعال است. اگر ی اثنا است و شیعه اثناعشری

یعنی کسی که به ملاقات باطنی  ؛ رضوی را درک کند، در واقع مقام رضا را درک کرده

کسی که به ظاهر زیارت  همطور  همین .ی رضاست ، واجد مرتبهنائل شود الرّضا موسی بن علیّ

ن حدیث یکی از ابعاد آ کند و شاید  ا میسوی مقام رضا پید راهی به میل کند، او هم حضرت رضا

 از قول جدّ ،از قول پدر بزرگوارشان، در نیشابور بیان فرمودند هبی که امام رضاالذّسلسلۀ

: از قول جبرئیل و از قول خدای متعال که ،اکرمترتیب تا از قول پیغمبر طور به بزرگوارشان و همین

                                            

؛ 162ج   1اطهتدا،ج     ؛ حیّعتالییج اباتات  131های گوناگونی نقل شده استت  ریییتیج اواهیاطالاطتصج       صورت . این روایت به1

  123ج   1دییاتیج ارشتاداطقیو ج      .هِ تِ رَ ت ـْعِ  ی اً وَ لِ عَ  والِ تَ یَ لْ ف ـَ وَ ه وَ عَنْه  راضٍ   اللٰ هَ   أَنْ یَـلْقَى ه  رَّ سَ  نْ مَ   11انواراطیقینج    بیسیج لشارق  حافظ

مَِمَّـة.  وَ ه وَ عَنْـه  راضٍ   اللٰ هَ   مَنْ أَحَبَّ أَنْ یَـلْقَى َْ َ  ا لْی ـوالِ عِـةَّ مَـنْ أَحَـبَّ أَنْ   22ج   1اطهدا،ج    و حیّعالییج اباات 166شاذانج فضائلج    ابن فَـ

 الر ضا.   م وسَى  بْنَ   یَـلْقَى اللٰ هَ وَ ه وَ ضاحِكٌ م سْتَبْشِرٌ فَـلْی والِ عَلِیَّ 
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آن حقیقت توحید،  یعنی ،ی لا اله الا الله کلمه 2:‏یابِ مِنْ عَذ  أَمِنَ   حِصْنِی  فَمَنْ دَخَلَ  ه  حِصْنِیهَ ِِلاَّ الل ٰ  ِِل ـٰلا ة  مَ لِ كَ 

، از عذاب من، از و هرکس وارد این دژ و قلعه شود دژ استوار و مستحکم من است ،حصن من است

بارز این های دنیوی و اخروی در امان خواهد بود، یکی از وجوه  ی دشواری از همهو های روزگار  تلخی

تقدیر هر خواهید شد. بهه این نکته هم متوجّ در جریان بحث خود شما البتّه .خود مقام رضاست

. بینیم ی عاشورا می مقام رضا را در صحنههای بسیاری از  گذشته اشاره شد، جلوه ی طور که جلسه همان

و در اصحاب  بیت و دیگر اعضای اهل الحسین در شخصیّت اباعبداللهرضامندی که  مقام

ی پیش  جلسهی عاشورا را امر رضا قرار داده است.  یکی از وجوه بارز واقعه ، زند موج می اباعبدالله

و خدای ما را آنچه محبوب ما  3:هْلَ الْبـَیْتِ هِ رِضانا اَ رِضَى الل ٰ : فرمودند امام حسینکه اشاره کردم 

و در آخرین هستیم راضی و خشنود  آنکند و ما به  ، همان چیز ما را خشنود میکند خشنود می

 :ندفرمود ند وردترک ک صورت ظاهری این عالم را  به ،ها هم با ابراز رضایت از آنچه خدا مقدّر کرد لحظه

‏.خشنودمو  راضی ،شودتو مقرّر کردی که برایم واقع به آنچه  نسبتمن   4:رِضاً بِقَضامِكَ  یهِ  ـٰلاِ 

پذیرش توأم با خرسندی و خشنودی رخدادهای زندگی که . یکی و دو جلوه داردمقام رضا دو جنبه 

پذیرش رضامندانه و سرشار از خشنودی اوامر الهی که همان دیگری رات تکوینی الهی است و همان مقدّ

ی با مقام رضا، تفاوت جدّقناعت و صبر[  ]مثل زهد وهای قبلی  . بین مقامرات تشریعی الهی استرّمق

 و کند ، یعنی بیقراری نمیدوش ل میکه خدا پیش آورده متحمّرا ی ا کسی حادثه وقت . یکوجود دارد
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های  صورت ؛ این عاارت حضیت به32عاشوراءج    ؛ لیدبّیج لوسوعۀ163ج   1ج   ابیلاطص بن عییّ الالام شهییج لوسوعۀ . ری1

؛ یا قَضامِكَ  صَبْراً عَلىٰ   123 دیگیی هم روایت شده است  لقیّمج لقتلج   ج بته نقتل ا    211ج   1ج   اطیستین  الالام و لوسوعۀ رَب 

  قَضامِكَ. صَبْراً عَلىٰ یا اِلٰـهِی ابولخنف  
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نهد ولو  ی امری را که خدا فرموده گردن مییا کس ،کند ل میا تحمّامّ ،دیولو دردش بیا ؛کند ل میتحمّ

نهد و  بر خواست خودش پا میا چون خدا گفته امّ د،دهکند انجام  چیز دیگری را طلب میخودش 

 .صابرین است این مقامِ ؛مقام رضاست ، دونِاین مقام ،کند گزارد و اطاعت می خدا را گردن می فرمان

قد معت چون صابر است.های زندگی  در دشواریدر واقع های حوادث زندگی را پذیراست،  تلخیکسی که 

خدای متعال این داروی تلخ را به کام او و است آنچه خدا پیش آورده ولو تلخ است، امّا بر شیرین دارد، 

 این فردکند.  می تحمّلرا فاقات تلخی اتّلذا  ت بزرگ روحانی را نصیب او کند،ریخته تا آن شفا و سلام

ایش تلخ است، ولو برایش دشوار نهد، ولو بر یا اینکه اوامر الهی را در زندگیش گردن میصابر است. 

را  یاین فرامین ثمرات مثبت ازکه معتقد است اطاعت ؛ چراکند ا چون خدا امر کرده اطاعت میامّ است؛

کسی یا . اینها همه مقاماتی است غیر از مقام رضادر پی دارد؛ این در واقع اطاعت صابرانه است. 

همانی را که دادند کم و خواه نیست  یعنی زیاده است؛خدا در زندگی روزی او کرده قانع به آنچه  نسبت

مقام رضا  ؛ این مقام قناعت است.دهخوا ؛ چیز دیگری نمیکند خواهی نمی پذیرفته و ابراز زیادهیا زیاد 

ی  با چهره خشنودی، با دل شاد، با لب خندان، مقام دیگری است. مقامی است که انسان با خرسندی، با

؛ و در زندگی او رخ دادهو شود که خدای متعال مقدّر کرده  ذیرای رخدادهایی میپ و با آغوش بازگشاده 

دهد. این خرسندی و عال متوجّه او کرده تا او انجام شود که خدای مت طور پذیرای اوامری می همین

مَا   ىٰ لعَ   هَ الل ٰ أَحْمَة  فرمایند:  البلاغه می نهجدر  خشنودی و دلشادی، شرط مقام رضاست. امیرالمؤمنین

رَ مِنْ فِعْلٍ  کنم، بر آنچه  ارم، از خدا تشکّر میگز و سپاس میکنم  من خدا را حمد می 5:قَضَى مِنْ أَمْرٍ وَ قَةَّ

تا من  هشود و آنچه از کارها مقدّر کرددر زندگی من مقدّر کرده تا واقع یا از امور  خدای متعال از اوامر 

دهم. از خدا متشکّرم! روح تشکّر و حمد و سپاسگزاری از آثار مقام رضامندی و خشنودی است. انجام 

تشکّر  آنی  بخش و گواراست، از دهنده آید که خیلی برایش لذّت انسان می دست  بهوقتی چیزی 
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ما در 6 :هِ أَمْرَه  ا لِل ٰ سَلَّمْن ه  وَ ءَ اقَض  هِ الل ٰ   ا عَنِ رَضِینالبلاغه حضرت فرمودند:  نهج دیگری ازی  خطبه در  کند. می

و راضی خدای متعال از خشنودیم و  ود،شواقع برای ما تا برابر قضای الهی و آنچه خدا مقدّر کرده 

د؛ یکی رضا دستورات او هم تسلیم محضیم. پس مقام رضا دو جلوه دار و؛ و در برابر اوامر خرسندیم

، چه در ها اراها و ناگواریاز گو ،ها ها و شیرینی از تلخیه آنچو دهد  به آنچه در زندگی ما رخ می نسبت

در جریان صحبت شاءالله  اگر ان که ؛آید های معنوی پیش می مادی و حتّی چه در جنبههای  جنبه

که دانید  می. مقام رضا، مقام بسیار بزرگی است .خواهیم کرد های معنوی به جنبههایی  اشارهفرصت شد 

یعنی راه رسیدن به بهشت، رضوان و رضایت و خشنودی از  ک رضوان است؛لَت بهشت دست مَمدیریّ

ت زندگی احساس مالکیّ انسان دریعنی همین که است؛ ت دوزخ دست مالک خدای متعال است. مدیریّ

 و ،شی اجتماعی به وجهه ، نسبتبه دانشش ، نسبتبه مقامش ، نسبتبه پول و ثروتش کرد، حال نسبت

 ،ت کردکه منم زد و احساس مالکیّ ، همینبه مقامات معنوی و کمالات روحیش تیم جلوتر نسبوبرحتّی 

و در مقامات بهشتی هم بالاترین مقام، مقام اهل رضاست. آن رضوان!  این مالک و در دوزخ است!جایش 

های پاک و  لمؤمنان شایسته در روز قیامت منز و بهشتیان :اتِ عَةْنٍ جَن    وَ مَساكِنَ طیَ بَةً فِیقرآن فرمود: 

امّا رضایت از خدا، مقام رضوان و  7:هِ أَكْبـَر  رِضْوانٌ مِنَ الل ٰ  وَ  :. بعد فرموددارند های عدن طیّبی در بهشت

که در جنّات عدن سکونت دارند. بالاترین مقام است از مقام بهشتیانی  ی بالاترمقام ،مقام رضایت از خدا

در  اکرم. پیغمبری رضا هستند اسوه بیت اهل ضاست. وت الرّبهشتیان مقام رضوان است. جنّ

بار  چه امر مادّی چه امر معنوی، یک به هیچ چیزی! بار نگفتند ای کاش! نسبت یک  تمام عمر شریفشان

 بار نگفتند! گفت: یکوییم ای کاش... حضرت گ چقدر می ما .شد طور مینگفتند ای کاش فلان 
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 ه بيييه اوبچيّيي شيييیر را مانيييد هميييی   
 

 !بگييو ؟مييانی پیغمبيير چييه مييی تييو بييه   

 

و نه ی به امور دنیوی و مادّ ی زندگی نه نسبت بار در همه ؟ یکشبیه است ما کجایمان به پیغمبر

یعنی رضایت مطلق در وجود نگفتند.  به هیچ امری ای کاش ، نسبتبه امور اخروی و معنوی نسبت

ه  رَبُّ ما تَشاؤ نَ ِِلا  أَنْ یَشاءَ الل ٰ  وَ فرمود:  بیت مقام اهل. قرآن کریم در بیان بود پیغمبراکرم

اصلاً مشیّتی و خواستی جز مشیّت و خواست حضرت حق در وجودشان نیست.  ایشان 8: الْعالَمِینَ 

‏عَزَّ وَ جَلَّ   هِ الل ٰ ا أَوْعِیَةٌ لِمَشِیَّةِ ق ـل وب ن: ندفرمود dهمان خواست خدای متعال است. امام عصر شانخواست ای

هایی است که مظروفِ آن ظرف، مشیّت الهی است.  بیت ظرف های ما اهل ها و دل قلب9 ا:شاءَ شِئْنفإَِذا 

خواهیم. اصلاً ما از  همان لحظه آن چیز را میما هم گیرد،  ق میآنگاه که خدا مشیّتش به چیزی تعلّ

محلّ آرزوهای هر ه حضرت حقّیم. لذا دل ما هم ک گاه تامّ نداریم. ما جلوه یظهورو تجلّی خودمان هیچ 

‏های خدای متعال است.  گاه خواست ، جلوهانسانی است

روایت همین رضامندی از خدای متعال است.  ؛مؤمن، همین مقام رضاست های شاخص یکی از نشانه

شود فهمید که  از کجا می ؟م ؤْمِنٌ   بأِنََّه    الْم ؤْمِن    ءٍ ی ـعْلَم   بأَِی  شَیْ  :سؤال کردند که از امام صادقکه شده 

دارد که ما مؤمن واقعی را تشخیص دهیم؟ ای وجود  شاخصه من است؟ چه علامت وراستی مؤ مؤمن به

عی ایمان هستند بفهمیم که مدّرا منیم یا نه، چه کسانی راستی مؤ که بهن را بفهمیم چه خودما

علامت  10:لَیْهِ مِنْ س ر ورٍ أَوْ سَخَطٍ ا وَرَدَ عَ ا فِیمضهِ وَ الر  باِلتَّسْلِیمِ لِل ٰ حضرت فرمودند:  راستی مؤمنند یا کافر؛ به

                                            

مَِمَّةِ مَوْرِدِِنَّ الل ٰ    102ج   1ابیاهیمج اطتّفسییج    بن ؛ قاّیج عیی12ّی  ی تکوییج آیه . سوره1 َْ رادَتهِِ فإَِذا شاءَ الل ٰ هَ جَعَلَ ق ـل وبَ ا ه  شَیْئاً شـاء وه  اً لِِِ

  ه  رَبُّ الْعالَمِینَ.وَ ما تَشاؤ نَ ِِلا  أَنْ یَشاءَ الل ٰ   وَ ه وَ قَـوْل ه  
و لجیستیج   122ج   1اطغاّتهج     ؛ اربییج کشتف 122ج   1واطجیائحج    ؛ راوندیج اطخیائج113حسنج غیاتج    . روسیج لیاّدبن2

  .333ج   12   بیارالانوارج

  .336ج   62لجیسیج بیارالانوارج    و  63ج   1. کیینیج کافیج   10
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و ناهماهنگی هیچ ناهمواری   ؛که در برابر خدا تسلیم محض استاست  ، یکی اینو راه تشخیص اومؤمن 

 وبه مقدّرات الهی نیست. آنچه خدا امر کرده، بدون برخورد با هیچ مانعی در وجود ا در وجودش نسبت

به آنچه  و شادمانی نسبت دوم هم رضامندی، خشنودی، بهجت است و ه تسلیم للهیکی ب شود. جاری می

ت سخط، چه از شادی چه از غم، چه از موفّقیّ او پیش آورده؛ چه از سرور چه از خدای متعال در زندگی

! لذا اگر چه در زندگی او پیش آوردههر نا، چه از بیماری چه از صحّت؛غ، چه از فقر چه از چه از شکست

 داریم، ]باید ببینیم چقدر تسلیم و راضی هستیم.[ عای ایمانادّفقط راستی مؤمنیم یا  بهنیم بخواهیم بدا

َعْراب  آمَن ا: اشاره کردی حجرات  قرآن کریم در سوره ادّعای ایمان کردند و ها که خیلیدانید  می  ؛قالَتِ اَْ

شما ایمان  لَمْ ت ـؤْمِن وانشین بگو که  عراب بادیهبه این ا :به پیغمبرش فرمود این ادّعا را نپذیرفت؛ و خدا

تسلیم  ناچار و به تاب ایستادگی نداشتیم  ت اسلامیما در برابر قدرت حکوم ،أَسْلَمْنانیاوردید، بگویید 

یمان  فِی ق ـل وبِك مْ ا یَ وَ لَم   د.چه شما بگوییگوییم هر و میبردیم بالا شدیم. دستمان را  هرگز  11:ةْخ لِ الِِْ

؛ دانید دل هم جای عشق است نشده! چون ایمان جایگاهش دل است و میهای شما  قلب واردایمان 

بّت است. به همین خاطر امام فهمید که ایمان هم از سنخ عشق و مح شود جای محبّت است. لذا می

ین  ه وَ الْح بُّ وَ الْح  اَ   ؟الْح بُّ ِِلاَّ   الة ین    هَلِ : ندفرمود باقر ین  لة  آیا دین اصلاً چیزی غیر از  12: بُّ ه وَ الة 

و خداوند به . ت هم همان دین استو عشق و محبّ دین همان عشق و محبّت استهم هست؟  حبّ

یمان  فِی ق ـل وبِك مْ ا یَ لَم   :فرموداعراب  ی  سوره اوّلآیات  درهای شما نشد. یا  هرگز ایمان وارد دل :ةْخ لِ الِِْ

ركَ وا أَنْ یَـق ول وا آمَن  اس  أَنْ حَسِبَ الن  أَ عنکبوت فرمود:  کنند  گونه حساب می آیا مردم این 13:‏ا وَ ه مْ لا ی ـفْتـَن ونَ ی ـتـْ

آزمایش و امتحان  شود و مورد عای ایمان کردند از آنها پذیرفته میپندارند که به صرف اینکه ادّ می و

                                            

  .11ی   ی حجیاتج آیه . سوره11

ج 66و لجیستیج بیتارالانوارج      106ج   2؛ بییانیج بیهتانج    163ج   1بیقیج لیاسنج   ؛ 110الانوارج    رایسیج لشکا،. 11

  131.  

  .1ی  ی عنکاوتج آیه . سوره13
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شود فهمید ادّعای ایمان  کرد، ولی از کجا می محتوای ایمان ادّعای بی شود می پس گیرند؟ قرار نمی

ی نسبت به مقدّرات الهی در کسی  تسلیم در برابر اوامر الهی و رضااگر : ندمحتوا دارد؟ حضرت فرمود

. گفت: نام و حقیقت ایمان در وجودش نیستنامی از ایمان بر خودش نهاده  بوداگر ن ، مؤمن است،بود

حل مشکل را است که  کند. حقیقت ایمان ن که مشکلی را حل نمیمانام ای ردین نیارد گل به بار!فرو

 ی  یک اسم دارد، سفرمود: سیب  می ؛کرد اشاره می مرحوم دولابیهمان مثال زیبایی که  .کند می

به سیب هست؛ اینکه اقسام سیب  که راجع  تمام اطّلاعات علمی ، شاملوصف دارد ویک صفت  ب، 

هر سیبی چه  آب و هوایی،چه نوع  روید، در چه نوع سرزمینی، میچیست، هر یک در چه فصلی 

به سیب هست وصف  ی اطّلاعات علمی که راجع هایی خوب است؛ همه بیماریبرای چه  تی دارد،خاصیّ

 ،سیب ،یک چیز دیگری است. چه بسا شما هی بگویید، سیب ،سیب است. امّا ذاتِ سیب، خود سیب

های  بحثبه خواص سیب  راجعبنشینید تا فردای قیامت یا ، اثری ندارد. این نام را بگوییدهرچه  ...سیب

 گازکه  ک را؟ یک دانه سیبِ قندک کوچباز هم اثری ندارد. آن چیزی که اثر دارد چیست ،کنیدعلمی 

گوید  دارد؛ همین که کسی می یک اسمی  است. ایمان  طور ایمان هم همین .بس است و بخوریبزنی 

همه کتاب در طول  ایندر لاعات علمی است که اطّ ی همه ؛ یک وصفی دارد کهنممامن مؤمنم، من مسل

از ایمان ی کِ شود، من میانسان مؤ یکِ مؤمن کیست، علائم ایمان چیست،در مورد اینکه نوشتند تاریخ 

د همه وصف ایمان است. امّا خوها ، اینچه مراتبی دارند و شود، مؤمنین چه درجات کافر می گردد و برمی

وجود  اًمن بر خودش نهاده واقعبفهمیم خود ایمان در ما یا در هرکس دیگری که نام مؤ! از کجا ایمان؟

 رات الهی. به مقدّ برابر اوامر الهی و خشنودی نسبت با تسلیم در ند؟ فرموددارد
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م ؤْمِناً وَ ه وَ یَسْخَط  كَیْفَ یَك ون  الْم ؤْمِن  : ندفرمودی شهادت آن بزرگواریم  در آستانهکه  امام مجتبی

به آنچه  راستی مؤمن است در حالی که نسبت به مؤمن چگونه 14:ه  ی حَق ر  مَنْزلِتََه  وَ الْحاكِم  عَلَیْهِ الل ٰ  وَ   قِسْمَه  

و منزلت  است دلگیرو ناخرسند است؟ دلخور و ناراضی  کرده، خشمناک،قسمت او در زندگی خدا 

 دا را، چه منزلت مقدّرات الهی را؛چه منزلت خود خ داند؛ و حقیر میارد شم پروردگار را هم کوچک می

این خداست که خدا را کوچک بشمارد در حالی که  چگونه انسان تواند مؤمن باشد؟ چگونه این فرد می

ی ایمان است و اهل ایمان  شانهی الهی است. بنابراین رضا ن تحت اراده ی وجود او ههم بر او حاکم است؟

 انند. راستی رضامند به

به خدای  ی پیغمبراموس بار  که یک ی آمدهحدیثدر  .توانیم ببینیم در روایات میهایی از رضا را  جلوه

ی واقعاً مؤمن  یک بنده خدایا  انه ببینم.ی تو را در این زم ترین بنده خواهم برجسته متعال عرض کرد: می

در شهر ای  یک خرابهبرو فلان جا  فرمود:داد و  نشانی به ایشانممتاز را به من نشان بده. خدای متعال 

از دو  کسی است کهآمد و دید در آن خرابه فقط  را ببین. حضرت موسی ست؛ اونجاآکسی  هست و

 انسانیک  !های مختلفی مثل جذام هم او را مبتلا کرده بیماری است وچشم نابینا و از دو پا فلج 

به  مؤمن! این چیستترین  ب کرد و گفت: خدایا ما گفتیم برجستهخیلی تعجّ !غریبو ی عجیب  درمانده

ج نابیناست، فل ت: در چه حالی هستی رفیق؟ این کسی کهرفت جلو و سلام کرد و گف ؟من نشان دادی

یک از  گفت: در حالی هستم که هیچ ت،و محرومیّ است، بیمار و چلاق است با هزار و یک جور مریضی

! ؟؛ گفت این دیگر کیستب کردخیلی تعجّ حضرت موسی از خوشی! رسد خلایق به پای من نمی

 به پای من : چه کسیگفت ی!و نقص و عیب تبینم محرومیّ پرسید: آخر چطور؟ تو که هرچه من می

                                            

اطشّتیعهج   و حیّعتالییج وستائل   321ج   13لجیسیج بیتارالانوارج    ؛ 31الانوارج    ؛ رایسیج لشکا،61ج   1. کیینیج کافیج   11

لْبـِهِ ِِلاَّ الر ضـا ه  وَ أَناَ الض  وَ ی حَق ر  مَنْزلَِتَه  وَ الْحاكِم  عَلَیْهِ الل ٰ   كَیْفَ یَك ون  الْم ؤْمِن  م ؤْمِناً وَ ه وَ یَسْخَط  قِسْمَه    121ج   3  امِن  لِمَـنْ لـَمْ یَـهْس ـفْ فِـی قَـ

 هَ فَـی سْتَسابَ لَه .أَنْ یَةْع وَ الل ٰ 
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 ؟بهتر از من است چه کسی دم ضعیف بزنم، کار خلاف شرع بکنم!سر آ بردستی ندارم که  رسد؟ می

ندارم   ؟ چشمیرسد به پای من می چه کسی بهتر از من است و ندارم که راه معصیت خدا را بروم! پایی

ای به نامحرم بیندازم و معصیت خدا را  آلودهنگاه  مظلوم بکنم و دل او را بلرزانم؛یک   که نگاه تندی به

دا تعریف کردن که شروع کرد از خ طور یکی یکی  رسد؟ همین می ی به پای منسکچه الحمدلله  بکنم!

 حضرت موسیوقت  نعمت عطا کرده! آن ،امی نابینای افلیججذ منِ ی ی به اندازهچه کسبه خدا اصلاً 

! مقام رضامندی است !این مقام رضاست 15.است نمی  ترین بنده ه چرا خدا گفته او برجستهفهمید ک

بعد  ...ل و ماشین آخرین سیستمی خیلی مجلّ پر از پول و خانههایم  والاّ اینکه من شکمم سیر و جیب

ن را آنجا اهل رضا بود !خواهی اهل کجا باشی؟ ! خب اگر اهل رضا نباشی میم اهل رضا هستمویگبهم 

 انسانوقت اگر  های نفسانی انسان همخوان نیست. آن با ظواهر خواسترات الهی مقدّفهمید که  شود می

کنی رنگش باز است و  اش را که نگاه می چهره ،دلش شاد بود و خشنود بود و گل از گلش شکفته بود

 که اهل رضاست. وقت معلوم است خیزد، آن لبخند از لبش برنمی

ه بود. این به آنها عطا کرد  ها یک پسربچّه تعال بعد از سالخدای مکه نقل شده یک زن و شوهری بودند 

همه  آنبعد از  !یک دانه فرزند  ،داشتنی ی شیرین و دوست هشد و خیلی بچّ یا پنج ساله چهار   پسربچّه

 روز که ه بودند. یکعاشق این بچّ چطوراین پدر و مادر  و معلوم است کهداده بود  آنها سال خدا به

                                            

 ِِنَّ   231اطاهاتومج     و نفت   366ج   3قاّتیج ستفینۀاطایارج      ؛ لیتدّ  112-111ج صت   12ج   اطیسین الالام لوسوعۀ .12

 یفِـ ه  ة  سِـیَ  ه  نّـَأَ  ه  رَ بـَـخْ أَ  وَ  رٍ حْـبَ  لِ سـاحِ  لـىٰ عَ  ةٍ یـَرْ ق ـَ لـىٰ یَ ِِ هِـتَ نْ ی ـَ نْ أَ  عـالىٰ تَ  ه  اللٰ ـ ه  رَ مَ أَ فَ  . ً بادَ عِ  كَ لَ  مْ هَ ر  ث ـَكْ أَ  وَ  كَ یْ لَ ِِ  كَ قِ لْ خَ  بَّ حَ أَ  ینِ رِ أَ  ب  : یا رَ قالَ  وسىٰ م  
 ت  لْ أَ سَ  یذِ الَّ  ل  ج  الرَّ  نَ یْ أَ  !یل  مِ رَ ب ـْ: یا جَ وسىٰ م   قالَ فَ  .عالىٰ تَ  هَ الل ٰ  ح  ب  سَ ی   صٍ رَ ب ـْأَ  ةٍ عَ قْ م    ومٍ ذ  سْ مَ  لٍ ج  رَ  لىٰ عَ  عَ قَ وَ ف ـَ كانِ مَ الْ  كَ لِ ذٰ  لىٰ ِِ  لَ صَ وَ ف ـَ .ه  لَ  م اه  سَ  ةْ قَ  كانٍ مَ 
 هِ ى اللٰ ـلـَِِ  بُّ حَـذا أَ  ـٰ: هـیـل  مِ رَ ب ـْجَ  قـالَ فَ  .و امـاً ق ـَ و اماً صَـ راه  أَ  نْ أَ  بُّ حِـأ   ت  نْـك    ین ـِِ  یـل  مِ رَ ب ـْ: یـا جَ قـالَ فَ  ذا. ـٰهـ هِ اللٰ ـ یمَ لِ یا كَ  وَ : ه  یل  مِ رَ ب ـْجَ  قالَ ؟ فَ ی اه  ِِ  ینِ یَ رِ ی   نْ أَ  یب  رَ 
 مـاهِ بِ  ینـِتَ عْ تـَّ : مَ قـالَ فَ  .هِ یـْةَّ خَ  لـىٰ تا عَ سالَ فَ  هِ یْ ن ـَی ـْعَ  لىٰ ِِ  یل  مِ رَ ب ـْجَ  شارَ أَ فَ  .ول  ق  ما ی ـَ عْ مَ اسْ فَ  هِ یْ ت ـَیمَ رِ كَ   هابِ ذْ إِ بِ  ت  رْ مِ أ   ةْ قَ  وَ  و امِ قَ الْ  وَ  و امِ الصَّ  نَ مِ  ه  لَ  ة  بَ عْ أَ  وَ  عالىٰ تَ 

 نْ إِ فـَ  ِ وَ عْ الـةَّ  سـاب  م   لٌ ج  رَ  ین  ِِ  هِ الل ٰ  ةَ بْ : یا عَ وسىٰ م   ه  لَ  قالَ فَ  .ول  ص  یا وَ  یا بارُّ  لِ مَ اََْ  ولَ ط   یكَ فِ  یلِ  تَ یْ قَ ب ـْأَ  ، وَ تَ ئْ شِ  ث  یْ ما حَ ی اه  ِِ  ینِ تَ بْ لَ سَ  ، وَ تَ ئْ شِ  ث  یْ حَ 
 نْ مِـ یَّ لـَِِ  بُّ حَـأَ  یلـِ ه  یـار  تِ خْ ، ِِ كَ لـِذٰ  نْ مِـ ئاً یْ شَـ یـة  رِ : لا أ  قـالَ فَ  .ت  لْـعَ ف ـَ ةِ لَّـعِ الْ  نَ مِـ یـكَ رِ بْ ی ـ  وَ  كَ حِـوارِ جَ  نْ مِـ بَ هَـمـا ذَ  كَ یْـلَ عَ  دَّ ر  یَــ عـالىٰ تَ  كَ لـَ وَ ع  دْ أَ  نْ أَ  تَ بْ بَ حْ أَ 
ـ ـٰهـ وَ  یسِ فْ ن ـَلِ  ییارِ تِ خْ ِِ   نْ مِـ كَ یْـلَ ِِ  لانِ واصِـالْ  ةِ لَ الص ـ وَ  ر  بـِا الْ ذَ  ـٰ، مـا هـول  ص ـیـا وَ  : یـا بـارُّ ول  ق ـت ـَ كَ ت  عْ مِ : سَـوسـىٰ م   ه  لـَ قـالَ فَ  .رىٰ مـا تـَكَ   ض  حْـمَ ا الْ ضَـالر   وَ ذا ه 
      یا.نْ الةُّ  لِ هْ أَ  ة  بَ عْ ذا أَ  ـٰ: هقالَ  وَ  باً س  عَ ت ـَم   راحَ فَ  .ه  ة  ب  عْ ی ـَ قالَ  وْ ، أَ یرِ یْ غَ  ه  ف  رِ عْ ی ـَ ةِ لَ ب ـَا الْ ذَ  ـٰه یفِ  ةٌ حَ : ما أَ قالَ ؟ فَ كَ ب  رَ 
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حیاط داشت بازی  دراین بچّه  در خانه مشغول کار بود،و مادر هم  رفته بودکار سر شوهر طبق معمول 

د. آمد توی حیاط آید، نگران ش اش نمی هصدای بچّ استکه خیلی وقت متوجّه شد مادر یکباره  کرد،  می

این  آمده! حال و غرق شده! بدن بیجانش هم روی آبافتاده حوض آب  دربچّه  !دادو دید ای داد بی

یک پتو پیچید و برد گذاشت توی  لای ه را از آب گرفت و جان بچّپیکر بی. بلافاصله نگاه کنید صحنه را

 آراست وخودش را تمیز خیلی ، بعد هم گشت برمیاز سرکار  د که شوهرصندوقخانه. نزدیک زمانی بو

با روی  پخت. شوهر که آمد در  خانه را زد، ددانست شوهرش دوست دار یک غذای بسیار عالی که می

سفره را پهن کرد و  خندانخوش و با روی آمد و خیر مقدم گفت و  اوی باز به استقبال  خندان و چهره

ذوق آمد، خانم شروع کرد به تعریف کردن.  سر وآن غذای عالی را هم چید و وقتی مرد خیلی سر حال 

اخیراً آن فرد برگشته و ، چیزی امانت داده بود  های محلّ ما کی از همسایهی  مدّتی پیش کسی به گفت: 

چرا این امانت را دار است که  ی ما غصّه یهی ما بگیرد. این همسا خواهد امانتش را از این همسایه می

یک بارِ سنگین   دستش است، دروقتی یک امانت  انسانمرد گفت چه معنایی دارد؟  خواهد بگیرد. می

 و غریبی است.کشد. خیلی چیز عجیب  می یگیرند، نفس راحت است، وقتی این امانت را از او پس می

، گفت: گرفت ن مردااز ده زن این حرف را گیرند. وقتی د میباید خوشحال باشد از اینکه امانتش را دارن

این امانت را گرفت. بزرگواری این امروز یک امانتی به ما داده بود و  حالا شوهر عزیزم، خدای متعال هم 

ال حهر . بهساختکه شوهرش را هم برای مواجه شدن با این حادثه و این روح رضایی  !ببینیدرا خانم 

 زندگی دارد.  در هایی ین جلوهخشنودی و رضا چن

در ت حضرت حق است. رضایت به ربوبیّ یکی. یمکن ی میی مختصر اشاره که دمقام رضا مراتبی دار

سْلاربَ اً   هِ باِلل ٰ   رَضِیت   خوانیم: دعای عدیله می   رَضِیت  اینجا  16؛نبَِی اً  لِهِ ه  عَلَیْهِ وَ آصَلَّى الل ٰ مِ دِیناً وَ بِم حَمَّةٍ وَ باِلِِْ

                                            

و  102ج   1الاحکتامج     حسنج تهذیص روسیج لیاّدبن؛ 313ج   1اطفقیهج    لاییضیه ؛ صدوقج لن211ج   1کیینیج کافیج   . 16

   اطجنانج دعای عدییه. قایّج لفاتیح لیدّ 
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یعنی    م. چون خدای متعال ربّ ماست، و ربّراضیت حضرت حق به ربوبیّمن ؟ یعنی یعنی چهربَ اً   هِ باِلل ٰ 

گاهی اوقات  آورند؛ فشاری به آن میخواهند بپرورانند، گاهی اوقات  دهنده. وقتی چیزی را می پرورش

خواهد مربّا بپزد چه کار  کسی که می ج آقای دولابیقول حا یا بهدهند.  می هم آسایشی به آن

روی  ها بعضی وقت لازم استکه برای پختن مربّا را خواهد مربّا بپزد، موادّی  کند؟ آن مربّی که می می

شیرینی به آن  ها موادّ ود، بعضی وقتگذارد خنک ش ها می بعضی وقت تا داغ شود،گذارد  آتش می

ای از کار در بیاید. خدا هم  ا مربّا جا بیفتد و چیز خوشمزهزند، ت می ترشی به آن  ها زند، بعضی وقت می

خواهد مربّا بسازد. ما هم مربّا هستیم.  مربّی ماست. او هم می ؛کند. خدا هم ربّ ماست همین کار را می

شیعیان ما خیلی اهل حلوا  17:ونَ یُّ وِ لَ نا حَ ت  یعَ شِ : فرمودندای باشیم. چون  مربّای شیرین و خوشمزه میدوارما

که  دشیرین باشروحشان  ،شاءالله خود شیعیان حلوا باشند و شیرینی و چیزهای خوشمزه هستند. ان

کند. بعضی  همین کارها را میعمال ربوبیّت خود در اِ و تقدیر خدای متعال ربّ ماستهر به .هست حتماً

ها صحّت  دهد؛ بعضی وقت ها بیماری می دهد؛ بعضی وقت ها غنا می دهد؛ بعضی وقت ها فقر می قتو

 د.ده گاهی قدرت می ؛دهد ضعف و ناتوانی می دهد؛ گاهی دهد؛ گاه شهرت می می گمنامی  دهد؛ گاه می

های  گاهی اوقات جلوهپروراند.  انسان را می هااینبا یعنی  ؛ی سیر است یک مرحله هر کدام اینها 

آید. گاهی اوقات  ی حضرت حق می ههای جلالیّ لوهآید و گاهی اوقات ج حضرت حق می  ی هجمالیّ

‏  :گیرد. گفت می سختگاهی اوقات  ؛بوسد می

 تيييک بيييده  بوسيييه و دشييينام را تيييک  
 

 تيير کييدام  تييا ببیيينم زیيين دو شييیرین    

 

                                            

ج 11لج   اطعقو ؛ لجیسیج لیآ،31ج   12اطشّیعهج    ؛ حیّعالییج وسائل101ج   1؛ بیقیج لیاسنج   311ج   6. کیینیج کافیج   13

ـنَحْن  ن حِـبُّ الْحَلْـواءَ.  113   ِِنَّ   116ج   1الالّتۀج     ؛ حیّعتالییج هدایتۀ  112ج   1بیقیج لیاسنج    ِِن ا وَ شِیعَتَنا خ لِقْنا مِنَ الْحَلاوَِ  فَـ

قَـلْـب    16اطنّاتیج     و لستتغفییج رتصّ   122ج   22نوارج   لجیسیج بیتارالا  عَذْبٌ ی حِبُّ الْع ذ وبةََ وَ الْم ؤْمِن  ح لْوٌ ی حِبُّ الْحَـلاوََ .  الْم ؤْمِنَ 

 ح لْوٌ ی حِبُّ الْحَلاوََ .   الْم ؤْمِنِ 
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! یعنی همینربَ اً   هِ باِلل ٰ   رَضِیت   .کند تربیت میهایش را  بنده ددار وی است مربّ .بپروراند تا دهد را میهر دو 

]خشنود باشیم.[ کند  اعمال میزندگی ما  در ت داردبه آنچه خدای متعال در مقام ربوبیّ یعنی نسبت

جایی هم  د. اگربده و رشد بپروراندکند تا ما را  میین قصد کند و خدا هم به ا شود خدا می هرچه می

ت از کسی که او را اذیّ مؤمنحدیث داریم که زندگی ]بدانیم کار خداست.[ تمان کردند اذیّکه رفتیم 

کند؛ یا زنش یا فرزندش یا  تش می. هیچ مؤمنی نیست مگر اینکه کسی هست که اذیّشود خالی نمی کند

ی کوه هم  : اگر مؤمن سر قلّهندحتّی حضرت فرمود یا همکارش یا رئیسش...اش  شوهرش یا همسایه

کند که او را  را خلق میشیطانی یث به تعبیر حدیا  خاطر رشد او یک موجود برود زندگی کند، خدا به

خدا پیش که های ربّانی است  این همان ریاضت ت شدن است.چون رشد مؤمن در اذیّ 18کند. اذیّت

هی خودمان را فشار  ،کنیم جور میهای تصنّعی  ریاضتیم برای خودمان ور وقت ما می آورد. یک می

کنند که شرعی هم نیست و  ها می ه مرتاضهمین کارهایی کمثل کنیم،  ت میدهیم، خودمان را اذیّ می

مثلاً تهمتی  که  کند خدا کاری می آورد؛ وقت ریاضت را خدا پیش می یک  نیست؛ امّا هیچ هم رشدآفرین

به انسان فشار هیچ راهی هم برای فرار از آن تهمت نداشته باشیم. حسابی  به ما بزنند و آبرویمان برود؛

 یوسف  . دیدید خود حضرتکردبه برادرش بنیامین  نسبت یوسف مثل کاری که حضرت آید!  می

داد زد که:  یوسف  یکی از مأمورهای حکومتی ، بعد هم گذاشت یواشکی کیل را توی بار برادرش

گفتند: اگر ! باور کنید بابا ما دزد نیستیم! :گفتند ای کاروانیان شما دزدید! 19:‏یر  ِِنَّك مْ لَسارقِ ونَ أیَّـَتـ هَا الْعِ 

ش کنیم؟ چون مقرّرات کار؟ آن کسی که در بارش پیدا شد چه بار شما پیدا کردیم چه دراین کیل را 

جزای کسی که  :گفتند از خود اینها اعتراف گرفتند. لذا کنند؛داد دزد را زندانی  حکومت مصر اجازه نمی

                                            

وَ لَر بَّمـا   ما أَفـْلَتَ الْم ؤْمِن  مِنْ واحِةٍَ  مِـنْ َـَلا ٍ   32اسکافیج تایی ج    و  13اهوا یج لؤلنج    ؛ کوفی120ج  1. کیینیج کافیج   11

ارِ ی ـغْلِق  عَلَیْهِ بابهَ   اجْتَمَعَتِ الثَّلا     حَوامِسِـهِ ی ـؤْذِیـهِ وَ لـَوْ أَنَّ م ؤْمِنـاً عَلـىٰ  أَوْ جارٌ ی ـؤْذِیهِ أَوْ مَنْ فِی طَریِقِهِ ِِلـىٰ   ی ـؤْذِیهِ   عَلَیْهِ ِِم ا ب ـغْض  مَنْ یَك ون  مَعَه  فِی الة 
 أَحَةٍ. ه  لَه  مِنْ ِِیمانهِِ أ نْساً لا یَسْتـَوْحِش  مَعَه  ِِلىٰ اً ی ـؤْذِیهِ وَ یَسْعَل  الل ٰ ه  عَزَّ وَ جَلَّ ِِلَیْهِ شَیْطانق ـلَّةِ جَبَلٍ لَبـَعَثَ الل ٰ 
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فش کنید. وقتی از خود آنها رضایت جا توقی کیل در بار او پیدا شد این باشد که او را بگیرید و همین

را  ناتنی ده برادرشروع کرد اوّل بارهای  20:یهِ قـَبْلَ وِعاءِ أَخِ  وْعِیَتِهِمْ بأَِ  فـَبَةَأَ  به گشتن. گرفت شروع کرد

فکر کنید  بیرون آمد. حالاز بار بنیامین کیل طلای گندم  و یکباره گشتن تا آخر رسید به بار بنیامین

کیل را از  تر؟ ؟! دیگر از این روشنمن دزد نبودم ویدبرای اینکه بگ دبنیامین بنده خدا چه راهی دار

یوسف عالم   یعنی برای اینکه انسان را به وصال  کند! کار میه رش درآوردند! ببین خدا گاهی اوقات چبا

 ،کاری کن من امام زمانم را ببینم خدایا دیگوی وقتی می کند! او میهایی هم با  چنین کار ، برساند وجود

 ،یوسف مصر بود! یعنی اگر آن ببینید آمادگی بعضی از چیزها را دارید یا نه برسم، dخدمت امام زمان

 در یکبارهگذاشتند و در بارمان که اگر کیل را  ؛ آیا پذیرا هستیماست یوسف زهرای اطهر  امام زمان

حسابی روی و نداشتیم ه پیش و پس هم برای دفاع از خودمان تهمتی به ما زدند که هیچ راجامعه 

  رَضِیت  کند.  تربیت، کارهای مختلفی می  ؟ خدای متعال برایآیا تحمّلش را داریم ...چسبید ما  پیشانی

انسان از جاهای دیگری  کم بعد کم است؛ که اوایل امر هااین تازهیعنی من پذیرای این هم هستم. ربَ اً   هِ باِلل ٰ 

]باید  مراتب معنوی درکم  م، کل کرداین گرم و سردی ظاهری را تحمّ کمی کهیعنی  آورد؛ سر درمی

قشنگی دید، های خیلی  یک هفته خواب  ی قشنگ دارد، فردایش ندارد. یک روز مکاشفه [؛پذیرا باشد

بیدار شد، و داد  نماز شب خدا به اوخدا توفیق اصلاً تعطیل شد. این هفته هر شب  ی بعدش هیچ! هفته

هیچ خبری  ؛خفه شد وکنی گذاشتند  مثل اینکه دم ی بعد هفتهداشت، حال خوشی در عبادت هم 

فقط در پول و مریضی و اینها ت خدا ربوبیّ کند! آید! اینها را هم خدا دارد می ! نَفَسَش درنمینیست

انسان پذیرا چه در مادّیات و چه در معنویّات  یعنیربَ اً   هِ لل ٰ باِ  رَضِیت   کند. د میها را هم خدا دارنیست؛ این

خدا در مقام . شادمانه به استقبال آنچه پذیرا باشد با اوقات تلخیاینکه نه  یعنی خوشحال باشد؛  باشد؛

شود و  عمال میآورد، اِ زندگی پیش می درحوادثی که  ، هم در قالبربوبیّت خدا کند، برود. ربوبیّت می
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حلال است، آن حرام؛ این  را بکن، آن کار را نکن؛ دهد. این کار در قالب آن دستوراتی که به ما میهم 

ست و طبیعتاً کسی که ت خدای تشریعی ربوبیّ اوامر و نواهی الهی هم جلوه این واجب است، آن مکروه...

به  تاتوجیهی پیدا کند  ؛ نه اینکه برودرود با دل شاد به استقبال اوامر خدا میربَ اً   هِ باِلل ٰ   رَضِیت  گوید  می

مراجع تقلید یک از  که من بگردم ببینم کداماین .شانه از زیر بار این تکلیف شرعی خالی کند طریقییک 

از خواهد خودش را  می خلاصهخمس بدهم. کمتر  تا موبش تر است، مقلّد او مثلاً احکام خمسشان ساده

مال وقتی است که شادمانه اوامر ربَ اً   هِ باِلل ٰ   رَضِیت   ت!نیسربَ اً   هِ باِلل ٰ   یت  رَضِ  . این دیگرمعاف کند الله احکام

 یک تکلیف دانست؛ تا حال نمییک دستور جدید پیدا کند که  دگرد اصلاً می  کند. الهی را استقبال می

جدیدی پیدا نده است؛ پس هر امر داند اوامر الهی رشدده چون می ؛دوش خودش بار کند یجدید رو

گونه  انم اینپس چه بهتر که بتو ؛رسیدم ای از رشد برسم که قبلاً نمی تبهبه مر توانم کردم، با اجرایش می

‏ .راه پیدا کنم

، رضا به قضا و قدر الهی است. ی دوم یّت حضرت حق است. مرتبهرضایت به ربوب ،ی اوّل مرتبهبنابراین 

بعضی  .اند بندی بیان کرده در تقسیممنتها جداگانه هم  ؛ستربوبیّت حق هم این حقیقت ه در البتّهکه 

که خدا در مقام را کارهایی  و اند به اوامر و نواهی محدود کردهاز بزرگان رضا به ربوبیّت حق را فقط 

لذا و ؛اند اینها قضا و قدر الهی است هگفت و ندا هآورد جدا کرد پیش می انسانت زندگی ربوبیّت در واقعیّ

در وقتی انسان آنچه را که خدا هرصورت  بهرضایت به قضا و قدر الهی حساب جدایی باز کردند. برای 

یعنی وقتی من  شود. نها میطبیعتاً با رضامندی پذیرای آ ،داند آورد خیر خودش می پیش می شزندگی

خدا  شود در زندگی من میچه و هر ی نیستا در زندگی من احدی غیر خدا کارهیقین کردم که 

 هر کاری که وجود غیر خدا هیچ صاحب اثری نیست، در عالمِ 21،هالل ٰ  ودِ اِلاَّ و ج  لا م ؤَ ـَرَ فِی الْ  ،کند یم

                                            

ه  وَ ءٍ ِِلاَّ اللٰ ـ ءَ لا مِـنْ شَـیْ  الشَّیْ لا ی كَو ن    ج ا  اقوال اهل لعیفت در لعنای این روایت ا  الام صادق61   . صدوقج توحیدج پاورقی11

ق ل  الشَّیْ  ق ل  الشَّیْ جَوْهَرٍ آخَرَ ِِلاَّ الل ٰ  ءَ مِنْ جَوْهَریَِّتِهِ ِِلىٰ  لا یَـنـْ   . ه  ءَ مِنَ الْو ج ودِ ِِلَى الْعَةَمِ ِِلاَّ الل ٰ  ه  وَ لا یَـنـْ
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محال  ،خوب نباشد محال است ،زیبا نباشد کند محال است کند و آنچه هم که خدا می خدا می شود می

که آنچه باورمان آمد نکته را  همین دواگر ما ، ]خشنود خواهم شد.[ سودمند نباشد ومفید  است

آنچه  بزار فعل خدا هستند؛کنیم. اینها ا میخودمان را به این و آن مشغول ن هودهبی کند، شود خدا می می

گذارد به دست اینها جاری  نمی خواهد، نمیآنچه را شود. خدا  ا جاری مینهخواهد به دست آ خدا می

است؛ نکرده  رها. چون خدا مؤمن را که گذارد دا نمی، خدهنداگرچه خودشان هم بخواهند انجام  شود،

روزی   .بزند کسی بیاید ضررد هرگذار کند؛ نمی اقبت میمر ونگهبانی  کند؛ خدا مؤمن را نگهداری می

لی تعجّب کردند و گفتند: خی خندیدند. اصحابیکباره  کهنشسته بودند بین اصحاب  اکرمپیغمبر

 ند: داشتم فکر، چه شد شما خندیدید؟ حضرت فرموداتّفاقی نیفتاد! کسی چیزی نگفت، الله یا رسول

حتّی اگر  وست؛ا ای مؤمن پیش بیاید باز هم به نفعبکنند، هر چیزی بر کردم، دیدم مؤمن را هر کار می

در کار مؤمن نیست. حقیقت این  ضرر کردن اصلاً 22اوست!کنند باز هم به نفع و را ریز ریز با قیچی ا

 کند سودمند است؛ برای او ای مؤمن میچه هم خدا برکند و هر آید خدا می می چه پیشاست! هر

م است و مصالح آفرین است. پس اگر این دو را یقین کردیم که از کسی که عالِ کمال ورشدآفرین 

 است،مهربان  ، به اوستاش ا کسی که رحمان و رحیم است و خواهان مصلحت بنده ،داند اش را می بنده

کارش  تا دضعفی ندار ،عمال کندتواند اِ را می ی خود است و خواسته 23یرءٍ قَةِ ک ل  شَیْ   لیٰ عَ و کسی که 

 هِ یَة  الل ٰ  د،دهخواست انجام  چیزی را غیر از آن که خودش می ش کندد یا کسی مجبورناقص از آب درآی

                                            

ءٍ كَعَسَبـِی مِـنَ الْم ـؤْمِنِ ِِنّـَه   ما عَسِبْت  مِـنْ شَـیْ  :هِ قالَ یَـوْماً أَنَّ رَس ولَ الل ٰ   321   اطعقولج حیّانیج تیف شعاه ؛ ابن69ج   5. کیینیج کافیج   11

نْیا باِلْمَقاریِضِ  َرْضِ وَ مَغاربِِهـا كـانَ خَیْـراً لـَه  وَ ك ـلُّ مـا یَصْـنَع  اللٰ ـ   ِِنْ ق رِضَ جَسَة ه  فِی دارِ الةُّ هِ ه  عَـزَّ وَ جَـلَّ بـِكانَ خَیْـراً لـَه  وَ ِِنْ مَلـَكَ مـا بَــیْنَ مَشـارَِِ اَْ
ـرٌ لـَه   ـا   بـَةَتْ نَواجِـذ ه   هِ حَت ـىٰ ضَـحِكَ رَس ـول  اللٰ ـ‏ 13اهتوا یج لتؤلنج      و کتوفی  216صدوقج التاطیج    ‏. فَـه وَ خَیـْ  ـَمَّ قـالَ أَ لا تَسْـألَ ون ی عَم 

  ه  لَه  ِِلا  كانَ خَیْراً لَه  فِی عاقِبَةِ أَمْرهِِ.ضاءٍ یَـقْضِیهِ الل ٰ هِ قالَ عَسِبْت  لِلْمَرْءِ الْم سْلِمِ أَنَّه  لَیْفَ مِنْ قَ یا رَس ولَ الل ٰ  ضَحِكْت  قال وا بلَىٰ 
  ... و آیات لتعددّ دیگی قیآن.162ج 12ج 16عایانج آیات  ی آل ... ؛ سوره102ج 106ج 10ی بقیهج آیات  سوره. 13
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د، کسی خدا را بگیرتواند جلوی دست  هاست. کسی نمی ی قدرت قدرت خدا فوق همه 24:یهِمْ ةِ ََ ایَْ فـَوْ 

خدا هم که زورش کم  د،دهآنچه خودش تشخیص داده انجام تواند خدا را مجبور کند کاری غیر از  نمی

که باید ببخشد  و خاصیّتیناقص از کار درآمد  و زورش نرسید ددهوییم آمد کاری انجام نیست که بگ

شود  مییقیناً آنچه  پس  ،چیره است دهدجام خواهد ان می بر آنچهخدا  25:رهِِ اَمْ  غالِبٌ عَلیٰ  ه  وَ الل ٰ  نبخشید،

ی قضا  به همه نسبت ش، هضم کرد، در زندگیهمین را درک کردانسان و وقتی  !ستو خیر اکند  خدا می

باز  با روی خوش و دلِو تلقّی مثبت، با ، ظنّ حسنبا  بینی، مقدّرات تکوینی الهی، با خوش و و قدر الهی

با  :یْراً لَه  خَ ِِلا  جَعَلْت ه   ءٍ  شَیْ   فِی   أَصْرفِ ه  عَبْةِیَ الْم ؤْمِن  لادر حدیث قدسی فرمود: ی متعال خداشود.  مواجه می

فـَلْیـَرْضَ  ست.وآورم مگر اینکه خیر ا هیچ چیزی برایش پیش نمیو کنم  ی مؤمنم هیچ کاری نمی بنده

به  و نسبتبه قضای من راضی و خشنود باشد  پس باید نسبت :بَلامِی وَ لْیَشْك رْ نَـعْمامِی ىٰ بِقَضامِی وَ لْیَصْبِرْ عَل

را شاکر باشد. بعد خدای متعال فرمود اگر های م و نعمتآورم صابر باشد  بلایایی هم که برایش پیش می

یقِینَ عِنْةِی فِی مَّة  حَ یا م     أَكْت بْه   ،باشد گونه اینکسی  یقان در فهرست صدّنزد خودم او را  نام 26:الص ة 

 نویسم.   می

های  در بنده :ِِنَّ مِنْ عِبَادِیَ الْم ؤْمِنِینَ خدای متعال فرمود: که ید ا هحدیث قدسی معروف را هم شنید آن

مگر با غنا شود  درون آنها، اصلاح نمیو یعنی باطن   ه بندگانی هستند که امر دین آنهامؤمن من یک عدّ

یعنی   خدا برای اینکه امر دین آنها منِو روزی بودن، مگر با سلامتی جسمانی.  با گشاده و ثروت، مگر

کنم و در  کنم؛ از لحاظ جسمانی سالم می روزی می و گشادهشود آنها را ثروتمند باطن دین آنها اصلاح 

                                            

  .10ی  ی فتحج آیه . سوره11

  .11ی  ی یوسفج آیه سوره. 12

ج   62و لجیستیج بیتارالانوارج      11اطفتؤادج     ؛ شهیدبانیج لستکّن 13اهوا یج لؤلنج    ؛ کوفی61ج   1. کیینیج کافیج   16

330.  
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 نْ عِبَادِیَ الْم ؤْمِنِینَ:ِِنَّ مِ  . بعد فرمودشود ین آنها یعنی باطن آنها اصلاح میچه من کردم امر دی آن نتیجه

شود مگر با فقر و  ی دیگر از عباد مؤمن من هم بندگانی هستند که امر دین آنها اصلاح نمی یک دسته 

و حقیقت وجود آنها اصلاح یعنی باطن   نهاخدا هم برای اینکه امر دین آ فاقه و مسکنت و بیماری. منِ

آورم، امر  رایشان پیش میی آنچه من ب کنم و در نتیجه یبیمار م ؛کنم و مسکین مینها را فقیر شود، آ

  عِبادِیَ   ا یَصْل ح  عَلَیْهِ أَمْر  دِینِ وَ أنَاَ أَعْلَم  بِمشود. بعد فرمود:  نها اصلاح مییعنی باطن و درون آ دین آنها 

است. برای قابل اصلاح با چه وضعیّتی  یک از بندگان مؤمنم  امر دین هرترم که  خدا آگاه منِ 27:الْم ؤْمِنِینَ 

انسان باور کرد آورم. بنابراین اگر  مناسب تکامل اوست، پیش می ،مناسب رشد اوست آنچه راکسی هر

، اگر روزی بودن است ، اگر گشادهستی است، اگر تنگداگر فقر است اگر غناستآید،  که آنچه پیش می

اصلاح باطن انسان  خاطر را هم بهآورد و همه  پیش میهمه را خدا  بیماری است اگر سلامتی است،

ممکن است ولو اوایل امر  ؛راضی و خشنود خواهد بود آورد خدا دارد پیش میچه آورد، از هر پیش می

 ىٰ فـَلْیـَرْضَ بِقَضامِی وَ لْیَصْبِرْ عَلبه کامش تلخ باشد. لذا فرمود: کمی خدا پیش آورده طعم ظاهری آنچه 

و مریض  انسان هنوز آن رشد را پیدا نکردهل سیر، چون اوّ است؛ مال همین تلخی صبر بر بلا !بَلامِی

روح انسان مریض ولی گاهی اوقات  ؛شیرین و خوشمزه است رات الهیمقدّاین را بدانیم که تمام  است.

؛ عسل هم به او مزه استانش تلخ و بدده ند،سنگینی دار ورودل که ها  بعضی از مریض و مثل است

مشکل  ؛داری تو رودل ؛عزیز من این تلخ نبود !تلخ بود قدرچ !ای بود چیز بدمزهگوید اًه چه  مید بدهی

رودل کرد  و وقتی آورد ت دنیا رودل میطوری است؛ محبّ انسان این راهل اوّ .مزه استانت بدده ؛داری

 منتها این .رات الهی خوشمزه استمقدّتمام  مزه است والاّانش بدده .آید رات الهی به کامش تلخ میمقدّ

                                            

و حیّعتالییج اواهیاطسّتنیّهج      3ج   1اطعقتولج     ؛ لجیسیج لتیآ، 113الانوارج    رایسیج لشکا،؛ 60ج   1. کیینیج کافیج   13

ــ  132 ــؤْمِنِینَ عِبــاداً ِِنَّ مِــنْ عِب ــالْغِنىٰ ادِیَ الْم  ــنِهِمْ ِِلا  بِ ــمْ أَمْــر  دِی ــالْغِنىٰ  لا یَصْــل ح  لَه  ــأبَْـل وه مْ بِ ــةَنِ فَ ــحَّةِ فِــی الْبَ ــعَةِ وَ الص  ــةَنِ  وَ السَّ ــعَةِ وَ صِــحَّةِ الْبَ وَ السَّ

مْ أَمْـر  دِیـنِهِمْ ِِلا  باِلْفاقـَةِ وَ الْمَسْـكَنَةِ وَ السُّـقْمِ فِـی أَبـْةانِهِمْ فـَأبَْـل وه مْ باِلْفاقـَةِ وَ فَـیَصْل ح  عَلَیْهِمْ أَمْر  دِینِهِمْ وَ ِِنَّ مِنْ عِبَادِیَ الْم ؤْمِنِینَ لَعِبـاداً لا یَصْـل ح  لَه ـ
  . ینَ الْم ؤْمِنِ   عِبادِیَ   الْمَسْكَنَةِ وَ السُّقْمِ فَـیَصْل ح  عَلَیْهِمْ أَمْر  دِینِهِمْ وَ أَناَ أَعْلَم  بِما یَصْل ح  عَلَیْهِ أَمْر  دِینِ 
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چه خدا بیند که  وقت می آنرود، ت دنیا از وجودش بیرون که محبّ دل یک مسهل بخورباید اوّ فرد

 28:راً ی سْ   رِ نَّ مَعَ الع سْ ِِ  :گفتند ]روح[ باز نشده به اول چون هنوز ولی اوّ ؛دهد میی به او ا چیزهای خوشمزه

و همراه مع  ،باطن همین در ظاهرش سختی، تنگدستی و فشار است،  ،بینید می سرعُچیزی که همین 

 باطنش یسر و همین الان ظاهرش عسر ]یُسر است.[ در درون خود این ،مع این ، بلکهنه بعد از این ،این

از وقتی  شاءالله ظاهرش را هم یسر ببیند. تا بعدها ان و باطنش راحتی است ظاهرش سختی است.

بیند؛ همه را  یسر می که هست وقت هرچه را شود. آن اش درمان می قها کرد، ذائنجات پیدت دنیا محبّ

چگونه مثل یک طبیب که  کند؛ کار می اش با بنده گونه بیند. لذا خدای متعال این شیرین و لذیذ می

یا عِبادَ   :ندفرمود اکرمخاطرتان هست که پیغمبرن حدیث معروف را کند! آ معالجه میمریضش را 

ت مْ كَالْمَریِضِ  هِ الل ٰ   ا یَشْتَهِیهِ بِهِ، لا فِیم تَةْبیِرهِِ یما یَـعْلَم ه  الطَّبِیب  وَ فِ  ح  الْمَرضیٰ فَصَلا  كَالطَّبِیبِ    الَمِینَ الْع  رَبُّ وَ   أنَْـ

و پروردگار  خدا! شما مثل بیماریدای بندگان  29:مِنَ الْفامِزیِنَ  هِ أَمْرَه  تَك ون واالْمَریِض  وَ یَـقْتَرحِ ه  أَلا فَسَل م وا لِل ٰ 

نه کند؛  دهد و تجویز می عالمیان هم مثل پزشک؛ و مصلحت بیمار در آنی است که پزشک تشخیص می

است که دکتر  چیزهاییمصلحت بیمار در . دهد یترجیح م کند و  خود مریض هوس می در چیزی که

ی طبیب است و ما  منزله بهه خدا ک. حال  های جاهلانه ص داده و تجویز کرده و نه در هوستشخی

نه  ،آورد کند و پیش می ر مین چیزهایی است که خدا مقدّ، پس مصلحت بیمار در آی بیماریم منزله به

 درپس در برابر آنچه خدا  :مِنَ الْفامِزیِنَ  هِ أَمْرَه  تَك ون واأَلا فَسَل م وا لِل ٰ  :لذا فرمود ؛مینک آنچه ما هوس میدر 

پذیرا باشید تا از فائزان  و چه امور تکوینی چه اوامر تشریعی، تسلیم محض باشید ،آورد میپیش زندگی 

. معالجه شوید و سر از حقیقت های عالم کثرت نجات پیدا کنید تا بتوانید از بیماری شوید؛و رستگاران 

‏. م رضا به قضا و قدر الهی استورید. این مقاتوحید درآ
                                            

  .6ی  ی انشیاحج آیه سوره. 11

و  113ج   1اطختواریج     ج تنایته  ورام؛ 122ج   عستکیی  حستن  التام  بته  ؛ اطتّفستییج لنستو   11ج   1. رایسیج احتجا ج   12

 با اندکی تفاوت در کیاات هی لناع. .33اطدّاعیج    حیّیج عدّ، فهد ابن
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آنچه خدا را خشنود و   راضی است.  آنیعنی رضا به آنچه خدا به   لله است؛ءا، رضا به رضا سومین مرتبه

یعنی خود خشنودی خدا را دوست  ؛ن خرسند باشد. این مقام والایی استانسان به هما ،کند خرسند می

و عاشق، خوشحالی و خشنودی  . محبّاستت و عشق ه این مقام اهل محبّاست ک طبیعی و رددا

 ،شنیدن میعاشق های  لبخند به لب شود، وست دارد. وقتی معشوق خرسند میدمعشوق و محبوبش را 

او را کند. خشنود است به آنچه  یعنی خشنودی او این را خشنود می؛ کند و ذوق میآید  سر حال می

های  لبخندی روی لب  کهبتواند کاری کند  انسانیعنی  الله  ءرضا به رضا .کند خشنود می

بنشیند، عاشق این  dهای امام زمان بنشیند. چقدر قشنگ است! یک لبخند روی لب امیرالمؤمنین

 ،چون او خوشحال است .. به خوشحالی او خوشحال استکند را شاد می عاشق آن لبخند،دیگر!  است

 این از آثار محبّت است. گفت:  طوری است و این به معشوقش این هم خوشحال است. عاشق نسبت

 آنم که جهان خرّم از اوسيت به جهان خرّم از 
 

 

 

 عاشقم بر همه عالم که هميه عيالم از اوسيت   

 

هایش را،  هایش را، شیرینی هایش را، روزهایش را، تلخی ! شباش را د! همهعالم را دوست دار ی همه

! و این عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست ها... ها، محرومیّت ها، برخورداری راحتیها،  سختی

هِ رِضَى الل ٰ : ندکربلا بود که فرمود ماجرایدر  الحسین ت اباعبداللهدر شخصیّ مقامی است کههمان 

ما اصلاً ست. ند: خشنودی خدا خشنودی مافرمود .الله است ءن رضا به رضااین هما .هْلَ الْبـَیْتِ رِضانا اَ 

 کند، دوست داریم.  را خوشحال می که خدا. همان ن نداریمی از خودماا دهحِ ی علی سلیقه

تا و زنده بود  داشت؛ از زمان پیغمبرهم عمر پربرکتی  ؛عمرش بودعبدالله انصاری اواخر  جابربن

به  اکرم. پیغمبررسید حضرتدر همان سنّ کودکی  خدمت امام باقرپنجمین امام را هم دید. 

الله را به او  رسول به محضر او رسیدی سلام منِبینی و وقتی  میپنجمین امام را فرموده بودند که تو او 

و احوالپرسی کردند  . بعد حضرترساند به امام باقررا  جابر هم آمد و سلام پیغمبر برسان.

او هم  ،کند می احوالپرسیاز اهل طبیعت و اهل ظاهر کسی وقت  خب یک  فرمودند: در چه حالی جابر؟

احوالپرسی از اهل معنا انسان وقت  حالم خوش است؛ ولی یکدلله مریض نیستم، خوبم، الحم گوید می
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گوید حالت چطور است، منظور حال  وقتی میاینجا  ،کننده هم اهل معناست کند و آن سؤال می

یابن  عرض کرد:  فرمودند: در چه حالی جابر؟بیند.  می دبلکه او چیز دیگری را دار ؛جسمانی نیست

فقر را از ثروت بیشتر دوست  ی را از سلامتی بیشتر دوست دارم؛ردر حالی هستم که بیما !الله رسول

معمولی ثروت  و افراداین مقام بلندی است. اهل طبیعت  طبیعتاً طوری گفت. مورد اینسه چهار  ..دارم.

؛ شهرت را بیماری را دوست ندارند ،سلامتی را دوست دارند ؛فقر را دوست ندارند ،را دوست دارند

جابر هم که به  گونه است ]مقام بلندی است.[ جابر این را دوست ندارند. اینکه ی گمنام دوست دارند،

جابر خیلی راه  .بود گونه این راستی هب ؛نیستی گونه . امام هم نفرمودند تو اینگوید نمیامام معصوم دروغ 

ی خدا مثل  بر بندهگونه نیستیم! جا  فرمودند: ولی جابر ما این منتها امام باقر ؛رفته تا به اینجا رسیده

 ،رسیدهبه اینجا تا خودسازی معنوی کرده  ،همه سال عبادت کرده ریختند! دید اینرویش  اینکه آب یخ

طور الله! پس شما چ یابن رسول  ! عرض کرد:نیستیم گونه ید ولی ما که اینفرما می بعد امام باقر

مریضی پیش بیاورد دوست داریم.  30چه خدا پیش بیاورد دوست داریم.ند: ما هرهستید؟ حضرت فرمود

یم. ثروتمندمان کند، سلامتی پیش بیاورد سلامتی دوست داریم، فقر پیش بیاورد فقر را دوست دار

ای در برابر خدا نداریم. همانی که خدا  هحِد ی علی را دوست داریم. ما اصلاً سلیقه ثروتمند بودن

 داشتنی است. گفت: ستکند، همان برای ما شیرین و دو پسندد و مقدّر می می

 یکيييی درميييان پسيييندد    یکيييی درد و
 

 یکييی هجييران پسييندد    یکييی وصييل و  

 

                                            

 هِ اللٰ ـ ةِ بْـعَ  نِ بـْ رِ سـابِ لِ  قـالَ  ربـاقِ الْ  ی  لِـعَ  نَ بـْ ةَ مَّـحَ م   مـامَ الْاِ  نَّ أَ   312اطغلتاءج     ؛ قزوینیج کشتف 116ج   3اطسّعاداتج    نیاقیج االع. 30

 ََْ . و ِ یٰـحَ الْ  نَ مِـ یَّ لـَبُّ ِِ حَـأَ  ت  وْ مَـالْ  ، وَ الص ـحَّةِ  نَ مِـ یَّ لـَبُّ ِِ حَـأَ  ض  رَ مَـالْ  ، وَ نـىٰ غِ الْ  نَ مِـ یَّ لَ بُّ ِِ حَ أَ  ر  قْ فَ لْ اَ  حالٍ  یا فِ نَ : أَ قالَ ؟ تَسِة  حالَكَ  كَیْفَ  ...: ی  صارِ نْ ا
روستیج   .حَـبُّ ِلَیْنـافَـه ـوَ أَ  و ِ یٰـحَ الْ  الْمَـوْتِ وَ  الصَّـحَّةِ وَ  الْمَـرَضِ وَ  وَ  الْغِنـىٰ  هِ مِـنَ الْفَقْـرِ وَ فَما یَرِد  عَلَیْنا مِنَ اللٰ ـ هْلَ الْبـَیْتِ نَحْن  أَ أم ا : مام  الِِْ  قالَ فَ 

 ؟ر  یـا جـابِ  تَ حْ بَ صْـأَ  فَ یْـ: كَ قـالَ ، فَ هِ الل ٰ  ولِ س  رَ  بِ صاحِ  هِ الل ٰ  ةِ بْ عَ  نِ بْ  رِ جابِ  لىٰ عَ  ر  باقِ ا الْ لانَ وْ مَ  لَ خَ دَ   111لیتشایج    نصییاطدّینج اخلاق

: ت  لْـق  لَ  ،انَ أَ  ت  لْ ق ـ  وْ : لَ رَ باقِ الْ  قالَ فَ ، الص حَّةِ  نَ مِ  یَّ لَ بُّ ِِ حَ أَ  ض  رَ مَ الْ  ، وَ نىٰ غِ الْ  نَ مِ  یَّ لَ بُّ ِِ حَ أَ  ر  قْ فَ لْ اَ  و و ِ یٰ حَ الْ  نَ مِ  یَّ لَ بُّ ِِ حَ أَ  ت  وْ مَ الْ  وَ  ت  حْ بَ صْ أَ : قالَ فَ 
 ىَ لـِ رَ ة  ق ـ نْ ِِ  ، وَ یَّ لـَبُّ ِِ حَـأَ  وَ ه  ف ـَ نىٰ غِ الْ  رَ ة  ق   نْ ِِ  ، وَ یَّ لَ بُّ ِِ حَ أَ  ر  قْ فَ لْ یَ الِ  رَ ة  ق   نْ ِِ  ، وَ یَّ لَ بُّ ِِ حَ أَ  ت  وْ مَ الْ  ر  ة  قَ ی ـ  ینَ حِ  ، وَ یَّ لَ بُّ ِِ حَ أَ  ىَ هِ فَ  و   یٰ حَ الْ  ىَ لِ  تْ رَ ة  ق   نْ ِِ 
 .یَّ لَ بُّ ِِ حَ أَ  ىَ هِ فَ  الص حَّة  ت رَ ة  ق   نْ ِِ  ، وَ یَّ لَ بُّ ِِ حَ أَ  وَ ه  ف ـَ ض  رَ مَ الْ 
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 ميين از درمييان و درد و وصييل و هجييران 

 

 پسييييندم آنچييييه را جانييييان پسييييندد  

 

 پسندیم.  ر کند همان را میچه خدا مقدّطوریم که هر ما این ند:رمودف

 ی زمینهیعنی عقلاً  ؛مرتبه علم پیدا کردن استلین اوّ به این ترتیب است: مراحل پیدایش رضا در انسان

د پی ببر انساناینکه  عرض کردم؛که  ییها ؛ یعنی همین نکتهاز بین ببردها را در وجود خویش  ینارضای

فعلاً جمیل و صفتاً  ،خدایی که ذاتاً .کند به مصلحت ماست میخدا هم آنچه  .کند شود خدا می آنچه می

از قبل  ی جلسهی که ا . همان جملهزیباست ، هرچه از او سر بزندزند نمیاز او سر غیر زیبایی  ،است

چون  !جز زیبایی ندیدم 31:ت  اِلا  جَمِیلاً ما رأََیْ ند: زیاد فرمود که در دربار ابننقل کردم  زینب کبری

ز از خدای زیبا جند و ندا ی کارها را دست خدا می بینند؛ همه در زندگی کارگر نمیخدا را یشان غیرا

له را برای انسان بنشیند از نظر عقلی مسأل پس اوّ !ت  اِلا  جَمِیلاً ما رأََیْ  ند:لذا فرمود ؛شود زیبایی صادر نمی

، وَ قَةْ  الضَّعِیف    اج  ِِلَى الظُّلْمِ ِِنَّما یَحْتخودش حل کند و به خود بگوید آخر خدا که محال است ظلم کند. 

شود و خدایا تو برتری  ل میکه به ظلم متوسّ انسان ضعیف استاین  32:ع ل و اً كَبِیراً  هِییا ِِل ـٰلِكَ عَنْ ذٰ  الیَْتَ تَع

به خدا که  ؛ بگویدش حل کنددبرای خو ظلم کردن باشی. انسان بنشیندنیازمند  وه ضعیف باشی از اینک

را م ؛ رشدرا خواسته؟ خدا مصلحت مدتی داراین امر و نهی برای خدا چه خاصیّ ،امر و نهی کردهمن 

باطن، این  اگر گفته این را بخور آن را نخور، برای این بوده که من چشم باطنم باز نبوده و در خواسته؛

ها  دوستانی که سر کلاس !است وح و جان من است؛ یک آتش فروزانبرای ر چیز حرام یک سمّ مهلک

 ؛در باطن معاصی است ،ی آن سوزندگی آتش دوزخ با همه ،ن استیادشا که کردیمرا هایی  ثاند بح هبود

ای خوشمزه  لقمه نبوده که این اند نخور، که به من گفته ی حرامی  پس این لقمه در خود معاصی است.

                                            

ج 160رتاووسج طهتوفج      ؛ ستیّدبن 13ج   1؛ ختوار لیج لقتتلج     122ج   10ج   13ج   6ج   اطیسین الالام . لوسوعۀ31

  .116ج   1اطلّفج    و شاّیج اد  363ج   1اطاجاط ج    حائییج تسییۀ حسینی

  .11ج   3  الاحکامج  حسنج تهذیص ؛ روسیج لیاّدبن110ج   11سجّادیّهج دعای  ی صییفه؛ 131لشهدیج لزاراطکاییج    ابن. 31
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ی ا ی خوشمزه این لقمه بخورد! نه عزیز دلم!یواشکی خودش بعداً تا ست من نخورم خوا خدا میو  اشدب

ه از این قضیّکسی حالا اگر  د!بکشنو را و تبدهند  تا به خوردت اند سم به کار برده در آناست که 

! رگفت عزیز دل من توی این سم است، نخومد خاطر محبّتی که به شما داشت آ و بهدار شد خبر

نباید خشنود  ؟باید چگونه باشیموقت ما  و خوب است، آنی خیلی هم مقوّ ؛این یکی را بخور !تکشد می

استقبال  ،ن را بخوری که به ما کرد که این را نخور آاین امراز و  از این خبری که به ما دادنباید ؟ باشیم

‏؟کنیم

به مقام رضا  و از نظر عقلی خودش را قانع کند وبا خودش تجزیه و تحلیل کند  انسان بنشیندپس 

به آنچه عقل او تصدیق  قدم اوّل است. قدم بعدی چیست؟تصدیق عقلی  ل راه است.ا این اوّامّ برساند؛

را از نظر عقلی  چیزیاگر ما  .ایم ه؟ این را هم برای عزیزان گفتیاورد. چگونهایمان بهم قلب او  ،کرد

مطلب مسلّم شد، ثابت شد که  ماناز نظر عقلی و منطقی و علمی برای و درستی آنبررسی کردیم 

 ، هی بهتکرار کنیمهی  ،حالا این را بارها و بارها و بارها به خودمان تلقین کنیمو  درستی است،

کم آن مطلبی  تلقین به خویشتن کم وبر اثر تکرار  ،شویمیادآور برای خودمان  خودمان گوشزد کنیم،

بر این  شود. ی و ایمان قلبی تبدیل مییک باور قلب  و بهشود  منتقل میکرده به قلب  که عقل تصدیق

 ،استبه مصلحت م، شود و آنچه امر شده ه آنچه میاز نظر عقلی خودمان را قانع کردیم ک وقتیاساس 

یم ویچه پیش آمد بگرا به خودمان هم تلقین کنیم. هر کم این مطلب ، کمو خوب استخیر ماست 

شده  ، پس آنچهکند ، خدا هم که جز خوبی نمیخدا کرد ،خدا کسی نبودکه پیش آمد اولاً که غیر این

وییم کار خدا بود و بگ ،کند چه در حوادث شیرین و چه تلخ، فرقی نمی ،یموش، هی یادآور خیر ماست

ن تلقین کنیم، به خودمااین را و خیلی چیز خوبی بود. اگر پیوسته کار خدا بود  ،بود خیر ما در آن

ایمان پیدا رسانیم و به آن  میبه قلب را  پس این مطلب شود. لب از عقل به دل منتقل میکم این مط کم

 . کنیم می
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ایمان مستقر باشد.  شود و ایمان مستودعی نباشد؛بیت این ایمان قلبی تث ی سوم این است که مرحله

ی  طور باشیم و لحظه ، نه اینکه یک لحظه اینیعنی حالت ثابت قلب ما باشد ه باشد،ایمان تثبیت شد

که فقط نید دا . تلقین هم میباید کار کنیم ،دهیمدوباره اوقاتمان تلخ شود. این را هم باز باید ادامه  بعد

  تلقین است. داریم، اینها همه عنوان اوامر الهی ی کارهایی که ما در دین به همه ت؛تلقین به زبان نیس

داری این مطلبی را  ،الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر کنی: و تکرار مییعنی چه وقتی تسبیح دست گرفتی 

به  را هی داری ست و آن خدا هم بزرگ است، این مطلبکه عقلاً بررسی کردی و دیدی که خدایی ه

داری رفتارهای متناسب  که در زندگیتی هم ! آنجایکنی تا دلت باور کند که الله اکبر خودت تلقین می

یک  منتها به شکل  ؛کنی این مطلب را به خودت تلقین میدهی، باز هم داری  باور را انجام می با این 

گویند صدقه چیست؟ مال  به صدقه می علّت اینکه اصلاًکنی.  رفتار این مطلب را به خودت تلقین می

دهم  که می پولی  به اینکه خدایی هست و قیامتی هست و اینکند  تصدیق میا که باور انسان ر این است

گردد. یعنی آن باورهای معنوی را در عمل  قیامت به من برمی درچندین برابرش  است؛ از دستم نرفته

، تمام تمام آداب .کند. این هم در واقع تلقین است یتصدیق م داردپول دادن به این فقیر و مستحق 

چه عبادات  ؛ چه رفتاری اش تلقین است؛ چه اذکار زبانی مر و نواهی الهی در واقع تلقین است؛ همهاوا

تا آن مطلب به قلب انسان برسد و در قلب تثبیت شود ی اینها تلقین است  همه مالی چه عبادات بدنی؛

دارد. یک  نمیطم نیست؛ هی موج برو دیگر متلاقلبی که به آرامش رسیده  .شودقلب مطمئنّه و قلب، 

ی  ی فجر سوره سورهعرض کردم، قبل  ی جلسه .نباشد گونه بعد این ی باشد لحظه گونه لحظه این

خدای متعال به حسینش  ،های آخر در آن لحظه ی فجر، در آیات آخر سوره .است الحسین اباعبدالله

ای  33:یی جَنَّتِ خ لِ ی وَ ادْ ی عِبادِ ی فِ خ لِ فاَدْ  ربَ كِ راضِیَةً مَرْضِیَّةً   ِِلىٰ  ارْجِعِیمَئِنَّة  ف  الم طْ یّـَتـ هَا النـَّفْ یا اَ  فرماید:  می

هیچ تندبادی حتّی طوفان عظیم  وانه رسیدی بیکر! ای نفسی که دیگر به آن آرامش هنفس مطمئنّ
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سوی  به تواند بیندازد، ای نفس مطمئنّه! ینمکربلا کوچکترین موجی بر قلب و روح و جان تو 

 خشنودی و هم مورد خشنودی خدا هستی. از خدا در حالی که هم تو  گردباز تپروردگار

که  همین استالاترین مرتبه ب باطنی و شهود قلبی این حقایق است.رسیدن به شهود  ی چهارم، مرحله

به  کرد، بعد قلب باور کرد، بعد نسبتکه اوّل عقل بررسی  یمگفت آنچهی  همه شود. شهود این حقیقت

دل  ی باطن و این حقایق را به دیدهانسان و رود پرده کنار اگر  د؛ حالآن باور، حالت ثابت پیدا کر

این رضا در مقام مشاهده و  البتّهرسد که  وجدان باطنی میو ببیند، به مقام شهود و دریافت باطنی 

یعنی این  ی تجلّی افعالی حضرت حق است؛ هدهیکی مشا  ودش مراتبی دارد.شهود قلبی و باطنی خ

کند  و هر کاری هم خدا میکند  ود خدا میش ویم هر کاری میگ وقت من عقلاً می . یکحقیقت را ببیند

عالم فقط  که در بینم ام و می هبه شهود این حقیقت رسیدو وقت پرده رفته کنار  خوب است، یک

با اینکه عقلم را قانع کردم یا دلم را پذیرای این مطلب  دارداین فرق  .کند ار میک ددارکه خداست 

 ی مشاهدهشهود قلبی،  ی اوّل مرتبهپس  خیلی فاصله دارد. تا دانستناین دیدن است! دیدن  .کردم

ی تجلّی  ی مشاهدهی نهای ی تجلّی اسمائی و صفاتی و مرتبه مشاهده ی بعد . مرتبهی افعالی استتجلّ

 ی سیرِ در مقام رضاست که انسان را به قلّهی  ی شهود چهارمین مرحله حال مرحلههر ذاتی خداست. به

 رساند.  رضا می

 34یا ابَاعَبْةِاللهِ   عَلَیْكَ   الله   یا ابَاعَبْةِالِله وَ صَلَّى  عَلَیْكَ   الله   یا ابَاعَبْةِالِله وَ صَلَّى  عَلَیْكَ   الله   صَلَّى
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